
معلمان در کانون آموزش کیفی اند

۱۲ اردیبهشت، ســالروز جان باختن ابوالحسن خانعلی، دبیر دبیرستان 
جامی  تهران، در گردهمایی اعتراضی- صنفی معلمان در ســال ۴۰ است 
که هم زمان شدنش با شهادت آیت االله مطهری در نیمه شب ۱۱ اردیبهشت 
۵۸، باعث شــد به عنوان روز معلم پذیرفته شود. گرچه در این هفته همه 
از معلم می گویند و می نویســند؛ اما کمتر کسی از جایگاه معلم و معلمی  
در جهــان نوین می گوید. ازاین رو بد نیســت بند ۷ از بیانیه ۱۰بندی ۱۶ نهاد 
آموزشــی جهانی با عنوان «حق برخورداری از آموزش در برنامه توســعه 
۲۰۱۵» را با هم بخوانیم تا با رویکرد جهانی درباره معلم آشــنا شویم و آن 
را با جایگاه او در ایران مقایسه کنیم و از این رهگذر، درس هایی برای بهبود 
آمــوزش بیاموزیم.  «هفت: معلمان در کانــون آموزش وپرورش کیفی اند. 
برنامه توســعه جهانی بــرای آموزش وپرورش باید معلمــان را در کانون 
تلاش ها برای دســتیابی به کیفیت آموزشی قرار دهد. این کار، اولویت دادن 
به تربیــت معلم و پرورش حرفه ای آنان در همه ســطوح آموزش-مانند 
آموزش و ســوادآموزی بزرگ ســالان، کاهش شــمار دانش آموزان کلاس، 
فراهم کردن منابع یاددهی- یادگیری و بهبود دستمزدها و شرایط عمومی  
کار را شامل می شود. حقوق معلمان هم به عنوان یک اصل و هم به عنوان 
شــرطی برای برآوردن حق برخورداری از آموزش فراگیر انسان، باید تحقق 
یابــد. به معلمــان باید در همه ســطوح آموزش به عنــوان حرفه ای های 
باکیفیــت و برخــوردار از دانشِ تخصصی و خود رهبر نگریســته شــود و 
به ایشــان آزادی آکادمیک داده شــود. معلمان را باید کنشگرانه با نقشی 
پیشرو در فرایند معناسازی باکیفیت آموزشی، درگیر گفت وگو، تصمیم گیری 
و سیاســت گذاری ها کرد. به عنــوان آخرین و نه کم ارزش تریــن (راهکار)، 
ارزشــیابی معلم باید در فضایی ســازنده و یادگیری محور و با دخالت مؤثر 
آنها، انجام پذیرد. هرگز نباید ارزشــیابی معلم با ارزیابی عملکرد آموزشی 
دانش آموزانشــان، برای تنبیه یا پاداش معلمان و بــا معیار قراردادن پول 
بیشــتر یا شــکل های دیگر امتیاز، مورد اســتفاده قرار گیرد. این کار رقابت 
بازیگران آموزشی- که باید همکار و همیار هم باشند- را تحریک می کند». 
پرســش این اســت که آموزش وپرورش ما تا چه اندازه توانســته است در 

راستای رهنمودهای بالا پیش برود؟ یا اصلا پیش می رود!؟ 

بایسته ها و موانع موجود بر سر راه معلم خوب بودن

قبل از هر سخنی باید دراین باره به تفاهم برسیم که «تدریس» علاوه 
بر معادل هایی مانند: «انتقال، هدایت، تعلیم، اطلاع رســانی، مشــاوره، 
حمایت، آموزش، تلقین، روشــنگری و نصیحــت»، معادل های دیگری 
مانند: «انگیزه دادن، سهولت بخشــیدن، تشــویق کردن، پــرورش دادن و 
همــکاری کردن» نیز دارد. البته هنوز در «مجادلــه بزرگ» که آیا باید بر 
دروس مصوب تکیه کنیم یا بر پرورش تفکر دانش آموزان، به سرانجامی 
 نرسیده ایم، اگرچه پذیرفته ایم یک معلم خوب و کارآمد، در کنار دانایی و 
حیات فکری و مهارت های انگیزشی و آموزشی، باید به مسئولیت شغلی 
خود وقوف کامل داشــته و به فعالیت حرفه ای خود عشــق بورزد و در 
این شــغل دارای سَبک منحصربه فرد خود باشــد و نارسایی و اخلال در 
این موارد، می تواند عامل محقق نشــدن شــغل معلمی  محسوب شود.  
اززمانی که در پی موج مدرنیزاســیون جامعه ایرانی، برنامه جامع دولتی 
برای آموزش عمومی و پرورش منابع انســانی در دستور کار حکومت ها 
قــرار گرفت، وظیفه تأمین منابع و مصالح را نیز پذیرفتند. طول کشــید تا 
معلوم شود جغرافیای معلمی  را نمی توان در انبوهی از دستورالعمل ها 
و مراتب اداری محبوس کرد و به تدریج قانع شده ایم کار تعلیم و تربیت 
مانند راه اندازی خط تولید یک کارخانه نیست. اولویت های ریز و درشت 
حکومت ها به مجریان اجــازه نداد یک برنامه راهبردی درازمدت تدوین 
کنند و تازه داریم متوجه می شــویم که تنظیم ســند های تحول در نظام 
تعلیم و تربیت رســمی  بر اســاس فلســفه ها و رهیافت های حداکثری، 
نه تنها مأیوس کننده اســت بلکه باید از همان ابتدا به تدریج، بر اســاس 
عقلانیــت و درک هویت جامعه ایرانی (که بخش بیشــتر آن مســلمان 
هستند) و  برای تأمین نیازهاي حیاتی ملت، دست به تولید سند می زدیم 
و با انقلاب در ساختارها و تلاش برای استیلای نگاه حداکثری، وضعیت 
را وخیم تر نمی کردیم. مســئله تأمین معیشت معلمان و تحقق جایگاه 
منزلتــی آنها، من را به یاد ســهروردی متفکر انداخــت. او یک قاعده را 
مطرح می کنــد (قاعده امکان اشــرف)؛ اول حوضچه هــای نزدیک به 
چشــمه آب پر می شــوند، نکند حوضچه تعلیم و تربیــت در پایین ترین 

نقطه جا دارد؟ 

یـادداشت

موانع عشق معلمی 

بســیاری از معلمــان بــا عشــق 
آمــوزش و هدایت نســل آینــده پای 
به مدرســه می گذارند. سال های اول 
کارشــان بــا تلاش ها و کوشــش های 
بسیاری که ناشی از شوروشوق تعلیم 
است، همراه اســت. از وقت هایی که 
صرف می کنند تا خلاقیت هایی که در 
آموزش به کار می برند، همگی نشــان 
از شوروشــوق آموختــن و آموزانــدن 
اســت. اما چه می شــود که معلمان 
پس از چند ســال به ویــژه نیمه دوم 
سنوات خدمتشان دچار رکود و سکون 
می شوند؟ چه عامل یا عواملی باعث 
کاهــش این شوروشــوق و عشــق به 
تدریس می شود؟  عوامل زیادی بر این 
امر اثرگذار است. اگر از عامل معیشتی 
بگذریم، آنچه قابل توجه است عوامل 
روحی و روانی کاهش شــور و شــوق 
معلمی  است که عمدتا حاصل سیستم 
بی تحرک و ناکارآمد هســتند. معلمان 
مادامی  که احســاس اثرگذاری داشته 
باشند، با تمام وجود برای امر آموزش 
تلاش می کنند اما همین که تلاش های 
خود را در آموزش بی تأثیر ببینند، دچار 
ســرخوردگی و بی انگیزگی می شوند. 
سالیان سال است که قوانین تحصیلی 
در ایران آموزش را فرمالیته کرده است 
و دانش آموزان با هر اندازه استعداد و 
توانایی مقاطع را طــی کرده و مدرک 
می گیرند. تبصره ها و ماده واحده هایی 
که قبولــی دانش آمــوزان را تضمین 
کرده، نیاز به تلاش را در دانش آموزان 
به شــدت کاهش داده، معلمان را به 
افرادی بی اثر در سرنوشــت تحصیلی 
آنان بدل کرده اســت. هیچ کس منکر 
تأثیر روش هــای خلاقانه و تلاش های 
مضاعف معلمان در کشف و شکوفایی 
دانش آموزان مستعد نیست اما وقتی 
اهرم ســنتی معلمی  از دستش گرفته 
شده است نمی توان انتظار داشت که 
دانش آموز در این سطح فکری- سنی 
خــود، درک درســتی از نیازهای امروز 
و فردایش داشــته باشــد و قدم در راه 
آمــوزش پایــدار بگذارد.  عبــور تمام 
دانش آمــوزان از ســد ســنجش های 
پایانی، دانش آموزان را بی تحرک کرده 
و ایــن گمان را در بیــن معلمان قوت 
بخشیده که تلاش هایشــان تأثیری در 
دانش آموزان  تحصیلــی  سرنوشــت 
ندارد و روش های مختلف آنان بی تأثیر 
اســت. به عبارتی تلاش کنند یا نکنند، 
نتیجه یکی است و همه قبول اند. این 
عامل آنقدر قوی بوده که بی انگیزگی 
معلم و شــاگرد را توأمان درپی داشته 
است. فشــار مدیران و ادارات آموزش 
و پرورش بــر نمره دهی باعث کاهش 
شوروعشــق معلمــی  شــده و معلم 
خــود را در امر آموزش کنارگذاشــته 
می بینــد. وجــود تبصره هــای قبولی 
از ایــن مطلب آگاه  دانش آمــوزان را 
کرده اســت که با هر میــزان یادگیری 
قبول می شــوند و دســت معلمان در 
سرنوشــت تحصیلی آنها کوتاه است. 
این آگاهی  شــأن و منزلت معلم را در 
نزد دانش آموزان کاسته و یکی از علل 
عمده کاهش عشــق و نشاط معلمی  
است. فرادســتان با هر نیت و تدبیری 
دست به این تغییرات در سیستم های 
ســنجش زده اند بماند ولی امید است 
که به آثــار زیان بار آنها نیز توجه کرده 
و قدمی  درجهت بهبود شرایط بردارند 
و با اصلاح قوانین موجود ســنجش و 
آزمون  شأن و منزلت معلم و اثرگذاری 
او در سرنوشت تحصیلی دانش آموزان 

را احیا کنند.

نگاه

نجوا

شریعتی، معلمی جامانده از روزش

هرســال هنــگام نزدیک شــدن به روز معلــم که مصادف اســت با 
سالگرد شــهادت آیت االله مرتضی مطهری، ناخودآگاه به موضوع کهنه 
تقابل یا تشــابه آرا و اندیشــه های مطهری و شریعتی فکر می کنم. شاید 
این قیاس به ذات خود محلی از اِعراب نداشــته باشــد زیرا اساسا آرای 
مطهری ناشــی از فلسفه و فقه صرف اســت که در این میان گاه فقه بر 
فلســفه پیشــی می گیرد، درحالی که شریعتی کوشیده اســت تا پیوندی 
میــان دین با جامعــه روز خود برقرار کند. درمقابــل، مطهری اولویت را 
تشــریح درســت واقعیات فقهی- فلسفی می دانســت که جامعه هم 
می توانســت از آن بهره مند شود. درحالی که شــریعتی همواره به دنبال 
بزنگاهی برای رهایی از بند ســنت و رسیدن به آرمان شهر خواسته خود 
بــود. پس به نظر می رســد می توان در تقابل ایــن دو دیدگاه، مطهری را 
یک شــارح رئالیستی اندیشه های اسلامی و شــریعتی را یک آرمان گرای 
واقعی دانســت که گاهی این آرمان گرایی به خیال پردازی هم می رسید، 
اما تمایز عمده این دو شــخصیت در ایجاد مکتب سیاســی است؛ امری 
که به هیچ وجه نمی توان از اندیشــه های مطهری به دست آورد. هرچند 
تلاش شریعتی برای ایجاد مکتب سیاسی اسلام عقیم ماند، اما او در حد 
توان و البته ارادتش به دین ســعی در ایجاد این مهم داشــت. نمی توان 
گفت که ایجاد این مکتب امری پسندیده یا نکوهیده بوده است زیرا وقتی 
ایــده ای هیچ گاه به مرحله اجرا درنیامد، ایراد نقد بر آن هم تا حدی وارد 
نیســت. درعین حال که از حیث اجرائی تلاش های ایجاد مکتب، کاربرد 
چندانی در تنظیم مناســبات یک نظام سیاسی نداشت، اما بی شک چنین 
مســیری زمینه های ایجاد نهضت و خیزش اجتماعی را پدید آورد زیرا به 
نظر می رسد اولین مؤلفه پیدایش مکتب که سخن و تحلیل تازه از وقایع 
و دانسته های پیشــین باشد، به وضوح در آرای شــریعتی وجود داشت. 
ازاین رو تأثیر و جایگاه وی در بحث های نظری انقلاب اســلامی سال ۵۷ 
به میزان چشمگیری است؛ تأثیری که توانست پیوندی عمیق میان نسل 
جوان با اندیشه های اسلامی برقرار کند؛ پیوندی که اگر ایجادش در دست 
چهره هاي ســنتی قرار می گرفت، شــاید به طور کامــل به منصه ظهور 
نمی رسید. هرچند بزرگ ترین نقد وارده بر آرای شریعتی غیرمنسجم بودن 
و گاه غیرتخصصی بودن نظراتش است، اما برای خیزش عمومی و ایجاد 
یک انقلاب، دستِ کم از حیث پیدایی خاستگاه های جدید - فارغ از میزان 
اصالتش- پاسخ گوی جامعه خود بود. ظاهر این است که شهید مطهری 
در انسجام مفهومی مطالب ارائه شده - جدای از میزان اعتبار محتوایی- 
از حیث تخصصی بر دکتر شــریعتی برتری داشــت زیرا او تلاش خود را 
تنها در حوزه فلسفه و فقه با محوریت جامعه معطوف کرد، درحالی که 
شــریعتی به دلیل حجم انبوهی از ایده ها، گاه از هر باب سخنی به میان 
می آورد. گرچه او ســعی داشــت برخلاف مطهــری از منظر جامعه به 
مســائل مختلف وارد شود، اما به ســبب پراکندگی افکار نتوانست آنچه 
که می خواهد را پیاده کند. درعین حال همان طور که عنوان شــد، همین 
میزان از تبیین، برای پیدایی اندیشه های یک انقلاب و نه یک مکتب کافی 
بود. پس به نظر می رسد در قیاس این دو شخصیت، شریعتی هم نقش 
معلمی را برای این انقلاب ایفا کرده اســت. پس می توان در روز معلم از 

او هم به عنوان معلمی مهم یاد کرد.

ما معلمیم، خدا نیستیم

وقتی آدم معلم میشــه، اتفاق عجیبی بــراش می افته که خودش 
خیلی دیر متوجهش میشه! انگار نقش معلمی رو که می گیری، فراموش 
می کنی تو یک شخصی، آدمی! رفتارت عوض میشه! گمون می کنی باید 
طور دیگه ای رفتار کنی! ناســلامتی حالا شدی خانم معلم یا آقا معلم! 
این دگرگونی خیلی هم چیز خوبی نیســت! گاهی از انسان بودن دست 
می کشی! دیگه خودت نیستی! شدی یه چیزی بیشتر از خودت یا کمتر! 
البته این وسط ابر و باد و مه و خورشید و فلک هم دست به دست هم 
میدن تا تو آنی شوی که نباید بشوی! معلم ها و استادهای خودت، کتب 
و توصیه های ریز و درشــت و بخش نامه ای و دســتوری از بالا به پایین 
طوری دستات رو می بنده و ذهنت رو اسیر می کنه که خیلی دیر متوجه 
میشی یه چیز دیگه شدی! یک بار فراانسانی میشی و تا اوج میری و یک 
بار رفتارت مایه حیرت! تو این آونگ عرش و فرش مدام در تلاطمی! تو 
حامل یه عالمه «باید» مطلق می شی! که یا به زور یا به شوق، تو مغزت 
ریخته میشــه! اونوقت تو خودتو موظف می کنی! که رسالت داری! باید 
همه تلاشتو بکنی! تو مالک مســئله های بچه هایی! تو مالک آرزوهای 
کودکی آنهایی! پس باید یه چیزایی یاد بگیری، تو کلاسایی شرکت کنی 
تا تو هم بتونی مثل گذشتگانت برای خودت و بچه هایی که بهت امانت 
داده شــدند، یه عالمه «باید» درســت کنی و بریزی رو دوش بچه ها؛ از 
کلاســی به کلاسی و نســلی به نســلی! نتیجه اش هم قاعدتا یک چیز 
بوده! تو خســته، والد خسته و کودکان خسته تر از همه! در گذشته های 
نه خیلی دور! هر نســلی از بچه ها، در زمینه تحصیلات، موقعیت های 
اقتصادی از معلمانشــون پیشی می گرفتن؛ اما شاید برای چندمین نسل 
که مهارت های علمی و شغلی نه تنها از یک نسل به نسل دیگه برتری 
پیدا نمی کنه، برابر هم نمی شــه، حتی پسرفت هم داشته! واقعا انتظار 
داریم نســلی که آزادی و اختیارشو گرفتیم و زیر این همه «باید» لهش 
کردیم، خســته و بی رمقه و ازنفس افتاده! انگیزه دویدن و پرواز داشــته 
باشه! تو مدارســمون چی می گذره! داریم با بچه هامون چه می کنیم؟ 
شــاید تو این بازار گرم تبریک روز معلم باید یه بارم از خودمون بپرسیم: 

داریم با شتاب کجا میریم؟

تخته سفید
 شنبه    9 اردیبهشت 1396    سال چهاردهم    شماره 2850    9

 مهرشاد ایمانى
روزنامه گار

 زهرا خماریان
 کنشگر رسانه اى فرهنگیان

آموزگاران  برای  اندیشه سنجشگرانه و اخلاق

مــا در ایــران دو تــا روز آموزگار داریــم؛ یکی دوازدهم اردیبهشــت 
خودمان اســت و یکی هم پنجم اکتبر، روز جهانی آموزگار. یونســکو هر 
ســاله و به فراخور پنجم اکتبر پیامی  می دهد؛ بــرای نمونه: «آموزگاران 
برای برابری جنســیتی» (۲۰۱۱) یا» به ســود آموزگاران موضع بگیرید!» 
(۲۰۱۲) یا واپسین پیامش در سال ۲۰۱۶: «ارج نهادن به آموزگاران، بهبود 
جایگاه شان». به پیروی از یونسکو و فراخور دوازدهم اردیبهشت می توان 
پیام های این چنین داد: «آموزگاران برای  اندیشــه سنجشگرانه و اخلاق» 
یــا «بهبود آموزش و زندگی آموزگاران را در صدر سیاســت ها بگذارید». 
اما یک نکته مهم در اینجا این اســت که اگر ما آموزگاران، خواهان بهبود 
جایگاه مان هســتیم باید ســهم خود را در این فرایند بپذیریم. این سخن 
بــه معنای نادیده گرفتن نقش حکومت و وظیفه هایی که در این راســتا 
برعهده دارد، نیست اما خود ما آموزگاران هم یک سازه مهم در این میانه 
هســتیم. روز- یا بهتر بگویم هفته- آموزگار برای ما آموزگاران می تواند 
زمانی باشــد برای بازاندیشی به نقش های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 
که می توانیم داشــته باشیم. یک آموزگار یک روشنفکر است کسی که به 
گفته هنری ژیرو، آموزش شناس نامی  آمریکایی، مسئول روایت هایی است 
کــه می آفریند. ما آمــوزگاران نباید از یاد ببریم که «از اســب افتاده ایم از 
اصل که نیفتاده ایم»- یا دســت کم نباید بگذاریم که بیفتیم. روز آموزگار 
فرصتی است تا یادی کنیم از آموزگار- روشنفکران بزرگی همچون پرویز 
شهریاری یا محمد بهمن بیگی که از قضا روز درگذشت آنان در همین ماه 
اردیبهشت اســت. چنین الگوهای بزرگی می توانند سرمشق آموزشگری 
ما باشــند و به یادمان آورند که یک آموزگار، یک ماشــین خودکار انتقال 
یک سری اطلاعات به مغز دانش آموزان نیست. اگر ما آموزگاران خواهان 
نقش بیشــتری در آموزش و در جامعه هســتیم نباید دست روی دست 
بگذاریم و تنها از زمین و زمان گلایه کنیم؛ ما باید به یک بازاندیشی بنیادین 

درباره خودمان دست زنیم. 

 مهدى بهلولى
 عضو کانون صنفى معلمان استان تهران

 محمدرضا نیک نژاد
 عضو کانون صنفى معلمان تهران

من با معلمی  زندگی می کنم 

از کودکــی، زمانی که به دبســتان می رفتم، همیشــه معلم را بر اریکه 
قدرت اندیشــه می دیدم و باور داشــتم که می تواند حتــی جهانی را تغییر 
دهد! می تواند پاســخ گویی صبور برای همه سؤال های درون ذهنم باشد! 
آنچه از او و کلاسش در ذهن من ماندگار ماند، شکوه اندیشه اش بود که مرا 
خالصانــه به جایگاهش علاقه مند می کرد. با خودم می گفتم: اگر پلیس ها 
اســلحه دارند، او هم اندیشــه دارد. او می داند و می تواند. سال ها گذشت، 
معلمان زیادی را دیدم. من هم بزرگ تر می شــدم، زمانه تغییر می کرد. باز 
هم او را دوســت می داشــتم. معلمی  را هم دوست می داشتم. آن قدر که 
خود نیز معلم شدم و امروز، معلمی  همه زندگی من شده است! معلمی  
را دوست دارم، همچون نجابت عشق و می دانم که در این راه نباید خود را 
گول زد. باید آدم بود و عاشــق. باید فهمید. باید از خواب غفلت بیدار شد. 
باید خلاقیت داشــت... می دانم که معلم خوب، معلم آگاه است. می داند 
که نباید متملق باشد. می داند که رئیس بنا بر دلایلی رئیس شده و او بنا بر 
همه دلایل معلم اســت. او می داند که اگر خود بر حقوقش آگاه باشد آن 
را مطالبــه می کند و خود نیز می تواند دیگری را از حقوقش آگاه کند. او اگر 
به خود احترام بگذارد و خود را ارزان نفروشــد، دیگران هم برایش ارزشی 
قائــل خواهند بود. معلم خوب تنها کار و هدفش برایش ملاک اســت، نه 
خرسندی پشت میزنشینان. معلم خوب می داند که دانش آموزش به امید 
او به مدرســه می آید. می خواهد او هم بفهمــد، او هم از ناآگاهی به تنگ 
آمده اســت. معلم خوب باید راهش را آگاهانه انتخاب کند و مراقب باشد 
که پایش بر گل ولای غفلت نچسبد! حال که افزون بر ۲۰ سال از معلمی ام 
گذشــته، معلمی  را زندگی می کنم و تلاش می کنم تا آزاد باشــم و درس 
آزادگی بیاموزم! با خود عهد بســته ام که معلم باشم و این واقعیت را که 
معلمــی از ارج و قرب افتاده را از ذهنم بیرون بیندازم و هیچ گاه چشــمان 
گودرفته و منتظر شاگردم را با دنیاها عوض نکنم و با خودم عهد ببندم که 

همیشه معلم باشم. 

  عبدالجلیل کریم پور
 کنشگر رسانه اى از خواف

در بیان توانگری و معلمی

یکی از توانگران در صورت درویشــان نه بر صفت ایشان در محفلی 
دیدم نشســته و مدح معلمان آغاز کرده، ســخن بدین جا رســانیده که 
معلمی  شــغل انبیاست و معلمان از جمله انبیا هستند. مرا که خود از 
جمله انبیا و معلمانم این ســخن ســخت آمد و گفتم  ای یار! توانگران، 
دخل مســکینان اند و ذخیره گوشه نشینان؛ اگر قدرت جودست و گر قوت 
ســجود توانگران را به میســر شــود که مال مزکی دارند و دل آسوده. 
پیداســت که از معده خالی چه قوت  آید و از دســت تهی چه مروت و 
از دست گرســنه چه خیر؟  گفت این شنیدی و آن نشنیدی که معلمان 
مرد میدان رضایند و تسلیم تیر قضا ایشان [معلمان] خرقه ابرار و نیکان 
پوشــند و در لقمه حلال کوشــند. مقام ما توانگران کی به مرتبه ایشان 
رسد که در مقام ایشان گویند: «اولئک لهم رزق معلوم» معلمان کسانی 
هستند که رزقشــان معلوم اســت. حالی که توانگر این مبالغه فرمود، 
عنان طاقت از دســت تحمل برفت؛ تیغ زبان برکشیدم و گفتم حالی هر 
کجا معلمی  بینی، گویی تلخی دیده ای و سختی کشــیده ای را دیده ای. 
توانگر گفت مذمت معلمان روا مدار که ایشــان چون ابر آذارند و مدام 
بر نهال دانش می بارند. اما توانگران بنده درمند و بر مرکبی دگر سوارند. 
القصه توانگر وصــف معلمان کرد و من وصــف توانگران، عاقب الامر 
دادخواهی به پیش قاضی بردیم که قاضی مصلحتی جوید. قاضی روی 
بــه من کرد و گفت:  ای که گفتی توانگــران رزق وافر دارند و دلی فارغ. 
مگر آن زمان که تو درس می خواندی این توانگر هم کلاسی تو نبود؟ آن 
زمان توانگر کتاب و دفترش را خرج شــکمش می کرد و تو خرج مغزت 
و این گونه خرج مغز تو از شــکمت بیشتر شد. حال که ردای معلمی  بر 
تن کرده ای به قضا رضا بده و از توانگری بگذر. پس از ســخنان قاضی، 
ما چنان کردیم و توانگر مرکب اســتطاعت خود را ســوی بازار جهانید 
و من هم ردای معلمی  بر تن کردم و آشــفته و پریشــان خاطر به آنچه 

گذشت اندیشیدم. 

 على بهشتى نیا
 کنشگر صنفى - رسانه اى معلمان، شهریار

 عزت اله مهدوى
 دبیر فلسفه، نویسنده و کنشگر  

   رسانه اى، تهران

  صفیه بسیم
  کنشگر صنفى
   رسانه اى، کرج

می خواهید در آینده چه کاره شــوید؟ «می خواهم معلم شوم؛ زیرا...»؛ این موضوع انشــا خاطره مشترک کودکی بسیاری از ماست. 
بهترین خاطره های دانش آموزی مان در لحظه هایی ســپری شد که نقشه هایی برای برهم زدن نظم کلاس می کشیدیم و معلم هایی 
که صبورانه یا ناصبورانه برایمان خاطره ها ســاختند و این روزها برایشــان خاطره شــدیم؛ خاطره ای دور از دوران تدریس شــان. 
بزرگ تر شدیم و مثل «خانم معلم» یا «آقا معلم مان» روزگار پرمشغله ای را می گذرانیم. شاید این روزها بهتر حال و هوای معلم های 

مدرسه مان را درک کنیم. به مناسبت هفته معلم از معلمان خواستیم دغدغه های  خود را از حرفه معلمی شان برایمان بنویسند. 

به مناسبت هفته معلم

معلم ها از دغدغه های 
معلمی شان می گویند

معلم و جایگاه مهم و تأثیرگذار او

شــعار امســال روز جهانی معلم از ســوی یونســکو چنین اعلام شد.: 
«میدان دادن به معلمان، ســاختن جوامع پایدار» و امســال در آستانه روز 
معلم به این می اندیشــم که تا چه اندازه این شــعار تحقق یافته اســت؟ 
این ســؤال برایم مطرح می شود که آیا شرایط فکری و مادی بانیان فرهنگ 
به خصوص معلمان این کشور که معماران فکر و اندیشه تنها سرمایه پایدار 
این کشور یعنی شــهروندهای آینده این مرز و بوم هستند، آرامش روانی و 
روحی برای انجام رسالت خود یعنی تربیت نسلی روشنفکر و فرهیخته که 
ضامن امنیت و صلح پایدار باشــند را دارا هستند؟ آیا دغدغه دولت بهبود 
آموزش و فرهنگ کشــور نخواهد بود؟ آیا توانمند ســازی و رشد و پرورش 
نسل های این سرزمین برایشــان مهم نیست؟ و توجه کردن و اهمیت دادن 
به سازندگان این اندیشه و دانایی جزء کدام یک از اولویت های دولت است؟  
معلم یک کارمند یا کارگر ساده نیست. او فراتر از اینهاست. کسی است که 
بهترین ســال های عمرش و اوج جوانــی اش را در کلاس های درس و کنار 
دانش آموزان و نســل های مختلف گذرانده است. انسانی است که زندگی 
۳۰ســاله حرفه ای خــودش را وقف آموزش و تعلیــم و فرهنگ می کند و 
از کارش هم راضی اســت، به دانش آموزانش عشــق می ورزد و کارش را 
عاشــقانه انجام می دهد. اکثر این افراد تمرکزشان بر روی همین یک شغل 
اســت. معلمانی که در طول زندگی شــان حیات بخــش زندگی دیگران و 
جامعه بوده اند و به دور از هیاهو و بی تکلف فعالیت کردند و حتی سیستم 
هم آنها را ندیده و نمی بیند! پس انتظار می رود از دولت محترم آینده هدف 
غایی و فلسفه اصلی آموزش وپرورش و رسالت خطیری که بر دوش دارد 
را بشناسد و در سند چشم انداز و برنامه های راهبردی و سند ملی آموزشی 
رو به ســوی کمال و توجه به انسانیت و شأن عظیم و والای معلمان قدم 
بردارد. دلســوزانی باشند که حرف اصلی شــان عدم تبعیض بین کارکنان 
مختلف دولت و احترام گذاشتن و بهادادن به جایگاه و ارزش های معلمان 
در کنار نیازهای مادی و معیشــتی باشــد زیرا توجه به نیازها، سختی ها و 
مشکلات متعدد این قشــر زحمتکش، توجه به پیشرفت و توسعه یافتگی 
کشــور است. حمایت از او حمایت از نسل هایی است که در جامعه توسط 

او تربیت خواهند شد... .

 فروغ تیموریان
 کنشگر رسانه اى فرهنگیان


